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  :چكيده 
به شكلهاي مختلفي  طول تاريخ  است آه در احساسات فطري بشر بي يكي ازحس مذه

اين حس را ارضا نموده و زماني نيز به چندگانه ,  زماني بشر با پرستش بتها.يافته است بروز

هاي  آموزه مورد آثار فرهنگي و تمدني متأثر از هر و در, پرستي  و يگانه پرستي رو آورده  است

گذارد،  هاي ديني برنخبگان وتودة مردم مي تأثيري آه آموزه. گارگذاشته استديني از خود به ياد

اصلاح تمدنها و فرهنگها به آارگيرد وآثار , تواند تمام انرژيها و فعاليتها را در جهت  انقلابها مي

تا آن جا آه برخي معتقدند  تمدن بشري بدون وجودآليسا و , عظيمي را از خود به يادگار بگذارد 

  .تگاهها ممكن نبوده و نيستعباد

هاي ديني در همة  آموزه, اقتصادي و جغرافيايي خاص, در ايران نيز به دليل وضعيت سياسي

يا , ها به انحراف آشيده شده تمدن ساز بوده و هرگاه آموزه, دورانها علاوه برحفظ اساس آشور

جامعه با ,   شدهتحــول آفريني وحرآت ازفرهنگ گرفته, خاصيت خود را از دست داده است

نويسندگان . نوعـــــي بي هـــويتي و بي فرهنگي رو به رو شده و رو به اضمحلال گذاشته است

در اين مقاله با هدف بيان تاثيرآموزه هاي مذهبي در همة دوره هاي تاريخي بر فرهنگ وتمدن 

ند آه دين و فرهنگ به ا اند و در پايان به اين نتيجه رسيده ايراني با روش تحليلي به بحث پرداخته

, تواند در نقش روح فرهنگي آفرينندآه مي هايي مي آموزه, عنوان دو مقولة در هم تنيده منسجم

  .بالندگي و رشد فرهنگ و تمدن را به  دنبال داشته باشد, تحول آفريني

  

  

  :واژگان آليدي
  . دين، فرهنگ، تمدن،  تربيت، تاريخ ، آزادي، آموزه ، انديشه 

  :مقدمه 
هاي ديني در هر زمان بر فرهنگ  ر ايران به دليل وضعيت مذهبي و سياسي خاص ، آموزهد

نقش اساسي را ايفا نموده است؛  به طوري آه هر گاه جدايي و شكاف بين , و تمدن مؤثر بوده

دچار يك نوع سقوط و سر در , ها و فرهنگ به وجود آمده، فرهنگ هويت خود را از دست داده آموزه
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بهتر است ابتدا , هاي ديني بر فرهنگ و تمدن براي روشن شدن نقش آموزه. ستگمي شده ا

 :  مفهوم هر يك را مشخص نماييم

شود آه  اي گفته مي به معناي آيش وآيين است و در اصطلاح به راه و رسم و برنامه: دين

به دين يك نهضت همه جانبه و . توسط شخصي به نام پيامبر براي هدايت بشرآورده شده است

  :برخي از آنها عبارتند از . سوي تكامل است آه آارآردهاي زيادي دارد

ها باشد،  شود آه تهي از افكار و انديشه هيچ فردي يافت نمي : اصلاح فكروعقيده)  الف

دين افكار و عقايد بشر را اصلاح  مي نمايد و به . اما ممكن است برخي از افكار او نادرست باشد

پاسخ مي )) ازآجا آمده ام؟ براي چه آمده ام؟ به آجاخواهم رفت؟(( ير  سؤالات اساسي او  نظ

  .دهد 

, اصولاً مذهب پشتوانة اخلاق است و بدون ضمانت مذهب  :پرورش اصول اخلاقي)  ب

 , ١دورانت( رود اخلاق يك حسابگري تنها بيش نيست و چون بدون دين احساس تكليف از ميان مي

  .  نيز از بين مي رودآارآمدي اخلاق,  )٤٤٤ص, ١٣٧٩

اصول اجتماعي .  دين پشتوانة اصول اجتماعي نيز هست:اصلاح روابط افراد اجتماع ) ج

دين حافظ ارزشها و   ٢نگوبه قول هوفدي. در افراد مذهبي به صورت يك تكليف مقدس در مي آيد 

   ).٤٤٤ص , ١٣٧٩, دورانت ( روابط اجتماعي است 

افراد مذهبي همة انسانها را مخلوق خدا مي دانند : احذف هرگونه تبعيض هاي  نارو) د

و با هر گونه ) ١٤ص , ١٣٧٢, سبحاني ( و به عدالت  اعتقاد دارند و برآن پافشاري  مي آنند 

  .خيزند تبعيض به مبارزه برمي

, فرهنگ، نظم وآزادي است آه امنيت و نظم را از راه اخلاق, ترآيبي از امنيت: تمدن     

آداب و رسوم و هنر ,  آند و فرهنگ را از راه تسهيلاتي آه  براي رشد علم اد تأمين ميقانون و اقتص

ناگفته نماند آه تمدن امر پيچيده و ناپايداري است آه به عوامل . لازم است فراهم مي نمايد

( گوناگوني وابسته است و هر يك از اين عوامل  مي تواند ماية عظمت يا انحطاط آشور شود 

پيش بيني و احتياط در امور اقتصادي؛ -١: برخي از اين عوامل عبارتند از ). ٢٩٨ص, ١٣٧٩, دورانت 

به نقل , ويل دورانت(  آوشش درراه معرفت وبسط هنر-٤ سنن اخلاقي؛ -٣ سازمان سياسي؛ -٢

 ) .٧٥ص, ١٣٧٨, ازولايتي 

 

, اجتماعي, ياي درهم تنيده است آه جميع رويدادهاي اقتصاد تمدن پديده, به عبارت ديگر 

, ١٣٧٨,هنري لوآاس، به نقل ازولايتي (ادبيات و علم را درخود گردآورده است , هنري, سياسي

بعضي آن را محصول نبوغ  اقليت  مبتكر و نوآور ,  و اين آه تمدن چگونه به وجود مي آيد) ٧٥ص
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ند و بقيه ازآن  ا گويند تمدنها را اقليتها و اشخاص هوشمند و برجسته پديد آورده مي دانند و مي

  ).٧٥ص, ١٣٧٨, به نقل ازولايتي , توين بي(اند  اقليت تبعيت آرده

و به ) ١٩٨٩,  وديگران١بودن (   فرهنگ ريشه در توسعه و انتقال اعتقادات بشردارد :فرهنگ

 و مؤسسات و نهادها هنجارها, معناي  روش سازمان يافته زندگي است آه شامل ارزشها

اي از آداب و سنتهاي فردي و اجتماعي است آه  فرهنگ مجموعه: قي ديگرشود و بنا به تعري مي

, ولايتي ( آند  با توجه به شرايط اجتماعي و مقتضيات  محيطي شكل گرفته و معنا پيدا  مي

رابطة مفهومي , دانند و معتقدند آه اين دو بعضي فرهنگ را همان تمدن مي).  ٧٤ص, ١٣٧٨

  :توان معاني متفاوتي را  از اين دو واژه استخراج نمود ميتنگاتنگي دارند آه در عين حال 

 فرانسوي مفهوم فرهنگ اغلب –در سنت انگليسي :   مترادف بودن فرهنگ باتمدن -١ 

و از نظرآنان فرهنگ يا تمدن  آليت  در ) ١٠ص , ١٣٦٧, آرامبي (رود  مترادف با تمدن به آار مي

رسوم وهرگونه , آداب , اخلاقيات , قانون , هنر, دين , دانش : اي  است آه شامل  هم  بافته

, آشوري( شود آورد، مي توانايي وعادتي آه آدمي به عنوان عضوي ازجامعــــــــه به دست مي

  ).٣٩ص ,  ١٣٥٧

 در  ).ص, ١٣٧١,گاستون ( آه شامل فرهنگ نيز بشود  اي  گسترش معناي تمدن به گونه-٢

ص , ١٣٦٤, فوآوتساوا( و روح دروني آن تمايز قايل شويم توانيم بين صورت خارجي مورد تمدن مي

  .يعني روح دروني در حدي است آه فرهنگ را نيز در بر مي گيرد) ٢٣

در اين حالت  ):  ١٣٥٧, آشوري (گسترش فرهنگ به گونه اي آه شامل تمدن بشود -٣

نظام , اشوييزن, فرهنگ شامل تمامي آارهاي اجتماعي به گسترده ترين معناي آن مانند زبان

 .شود آه تمدن را  نيز شامل مي ) ٧٩ص , ١٣٧٠,باتامور(ادب وآداب صناعات و هنراست , مالكيت

فرهنگ جنبة ذهني، : دوتفاوت عمده بين اين دو وجود دارد: تفكيك بين فرهنگ وتمدن -٤

 تر و تمدن فرهنگ وسيعتر، قديمـي. معنوي و فردي دارد و تمدن جنبة عملي، عيني واجتماعي

  ).٧٩ص , ١٣٧٠, ؛ باتامور٧٩ص, ١٣٤٥, اسلامي (جوانتــر و محدودتر است 

رسد آه اين دو مفهوم تعريف واحدي آه مورد قبول همگان يا لااقل  ظاهراً چنين به نظر مي

توان گفت آه منظور از تمدن يك   اما در يك توافق جمعي مي, محققان علوم اجتماعـي باشد ندارند

گي است آه از خصايص فرهنگي عمده  و مشابه چند جامعه خاص تشكيل فرهن) نظام(مجموعه 

زيرا شكلهاي , توان به عنوان يك تمدن توصيف آرد شده است؛ مثلاسرمايه داري غربي را مي

باتامور (هنر و ديگر خصايص آن را بايد در چند جامعة متفاوت پيدا آرد , مذهب, آوري فن, خاص علم

ولي تمدن بر , سازد  فرهنگ بيشتر ويژگيهاي قومي را متبلور ميدر اين تلقي). ١٣٧ص, ١٣٧٠,

.                                                   شود آه فراتر از هويتهاي جمعي  شكل گرفته است  فرهنگهايي اطلاق مي

مــــدن و فرهنگ فرهنگ مي توان گفت آه دين در ساخت ت تمدن و در ارتباط دين با

با يك نگاه آـــــوتاه .  پذيرد دهد  و گاهي نيز از آنها شكل مي مـــؤثراست و آنها را شكل مي



اند  آه توانسته,اند توان ديد آه پيدايش مدارس و آمــوزشگاههاي ديني قدرتهاي بزرگي بوده مي

.                                    ها نيز تاثير بپذيرندتمدن و فرهنگ ملل اثرات قابل ملاحظه اي داشته باشند و از آن, برفكر

دين ضروري است؛ چه تمام , براي رهايي دادن مردم ازتوحش  (( ٣     به عقيدة بنيامين آيد

زندگي شريف و احترام  4و تارد)) تمدن برپايه ضمانتهاي فوق طبيعي آه دين به اخلاق داده بناشده

را مــــديون تاثير و نفوذ مداوم تربيت ديني اطرافيان آنها مي داند آمــيز بعضي از بي دينان 

بناي يك  شهر روي زمين آسانتر است از بناي «: گويد  مي٥پلوتارك). ٤٤٤ص, ١٣٧٩, دورانــت(

دورانت ( » مجبور بودم آن را بسازم, اگردستگاه  پاپ  نبود: گويد و ناپلئون نيز مي.  دولتي بدون دين

 .)٤٤٥ص , ١٣٧٩, 

, تواند در ايجاد انگيزه و به دليل فطري بودن مي ٦اصولاً  دين با فطرت انسانها سازگاراست

حرآت و رشد انسانها  مؤثر باشد و شايد نقش آليدي دين در پاسخگويي به نيازهاي انسان با 

  . همين  فطري بودن آن  باشد, توجه به مقتضيات زمان

  

   ايران باستان وآموزه هاي ديني

اينك به بررسي . يران قبل ازاسلام چند دين به عنوان اديان برتر در ايران تسلط داشتدر ا

اين بحث را به سه قسمت , پردازيم و براي سهولت آار هاي آنها  بر فرهنگ و تمدن ايران مي آموزه

  :آنيم تقسيم مي

 درآستانه  آرياييها, آيد  چنانچه ازآتب تاريخ باستان بر مي: اعتقادات  پيش از زردشت -١

يعني براي جلب سود و دفع ضرر , معتقد به نوعي طبيعت پرستي ثنوي بودند, استقرار در ايران

آردند و اين مساله در نقاشيها و آثار باستاني آن دوره  عوامل سودبخش و زيان آور ر اپرستش مي

  .هويداست 

ردار نيك بود وآيين او گفتار نيك وآ, زردشت پيام آور انديشة نيك: دين زردشت و آيين او -٢

هاي ايران  به عنوان عامل مهم در اصلاح فرهنگ ايران زمين دخالت داشته تا آن جـا آه در اسطوره

آيين زردشت  محور رهايي ازسرگردانيها و همداستاني با همة نيكان و راستان هفت ,  زمين

اي از آفرينش  ند جلـوهتوا آشور زمين است و اهورا  مزدا  سمبل همة خوبيهاست آه مرد نيك مي

  ) .٩٢ص, ١٣٦٩, شريعتمداري ( او  باشد و بايد در نيكي جهان و جهانيان بكوشد 

زردشت خدمت به جامعه وعدالت را به عنوان ارزش مــدنظر داشته و بر تربيت فرزند دانا و 

فرما آه با اهورامزدا فرزندي به من عطا: توانا تاآيد آرده؛ به طوري آه در دعاهاي او آمده است 

فرزند رشيد و . تربيت و دانا بوده و در هيأت اجتماعي داخل شده و به وظيفه خود رفتار نمايد
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  ).٣٠:روم... (هايفطرتَ االله الّتي فَطَر الناسَ علحَنيفاٌ  فأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ   - ۴



شهر ومملكت , فرزندي آه بتواند درترقي و سعادت خانواده. محترمي آه احتياج ديگران را برآورد

و بعد از افكار ا, هاي عالي زردشت البته علي رغم توصيه). ١٣٦٩,شريعتمداري (خود بكوشد

تحت تأثير خرافات و احساسات منفي قرارگرفت و روحانيون زردشتي متعصب، به آزار , مدتي

آمدند، پرداخته  و اطمينان  و اعتماد را ازبين بردند  پيروان ساير اديان آه رعيت ايران به شمار مي

ن  و آلوده سرانجام به خاطر عدم  روحيه تقوا وآزادگي موبدا ). ٢٩٠ص, ١٣٥١, آريستين سن (

البته . دين زردشت بتدريج ارزش و اهميت و تاثيرگذاري خود را از دست داد, شدن  دين به خرافات

هنوز در فرهنگ ما بقايايي از آداب و رسوم  زردشتي نظير  احترام به آتش  و از بين بردن پليدي  

  .اي به خود گرفته است نقش اسطوره

ق مختلف ايران باستان رواج داشت آه ازآن جمله اديان ديگري نيزدرمناط: سايراديان -٣

در اين ,  علاوه بر اينها).  ٢٩٠ص : ١٣٥١, آريستين سن (توان به يهوديان  و نصارا  اشاره آرد  مي

زمان فرقه مانوي منشأ دوگانه پرستي، زهد و رياضت بود و فرقه مزدآيه آه  نوعي  بدبيني را 

مزدك ريشة آينه و عداوت بين مردم را نا . رونق داشت, نسبت به زندگي دنيوي  ترويج مي داد

او معتقد بودآه بايد از توانايان گرفت و به .  دانست دانست  و ريشه آن را حب دنيا مي برابري مي

   ).٣٥-٣٧ص, ١٣٧٦, دراني (بينوايان داد 

, آريســتين سن (دين بودا در نواحي شرقي ايران رواج يافت , از زمان تسلط سلوآيان

باورها و ارزشهاي ديني در اين زمان  زمينه , ظهور وگسترش اديان متفاوت). ٢٩٠ص , ١٣٥١

ها با تأثير بر  به طوري آه اين آموزه, هاي ديني را گسترش بخشيد انتخاب و اثر بخشي آموزه

توانست در  ساز فرهنگ و تمدن پويايي شدند؛ فرهنگي آه مي زمينه, خانواده  و مراآز تعليمي

  .ياضيات، طب، حقوق و فلسفه گفتنيهاي زيادي داشته باشدنجوم، ر

  آموزه هاي ديني وفرهنگ ايراني 
آرياييهاي . مردم آريايي بيشتر به امور جاري زندگي و تأمين آسايش و امنيت توجه داشتند

قانون و نظامي استوار و تغيير , قديم معتقد بودند آه در سراسر عالم هستي و در درون موجودات

آردند و معتقد بودند آه آدميان  و ساير  زمين وآسمان را  زوجي تصور مي. ر برقرار استناپذي

آنان به .ترين آيين هاي آريايي بود  پرستش خورشيد وآتش ازآهن. موجودات فرزندان آن دو بودند

بر )) هردوت((هاي  ازگفته. قواي نامريي نيز اعتقاد داشتند وآن را بر امور جهان مؤثر مي دانستند

آردند و بتكده و قربانگاه  آتش و باد را پرستش مي, زمين, ماه, آيد آه پارسيان خورشيد مي

آنها . به طورآلي تصورات آنها راجع به خدا بالاتر و پاآتر از تصورات سايــر ملل آن زمان بود. نداشتند

, دراني (ند دانستند و او را پرستش مي آرد شود مي خداي بزرگ را موجود مجرد آه ديـده نمي

  ).٣٢-٣١،  ص١٣٧٦

پرستش . در دوران هخامنشي آيين اهورامزدايي در سراسر شاهنشاهي توسعه يافت

اهورا با نام داريوش همراه شد؛  به طوري آه خانواده هخامنشيان و قبايل پارسي اهورامزدا را 

  .دانستند خداي قبيله خويش مي



زردشت  دين نويني بينانگذاري آرد , امنشيانبايد بيان آرد آه در زماني پيش از هخ,  البته

هاي آهن آنان آميخته شد و بدين گونه آيين  زردشتي  آه مردم ايران اين دين را پذيرفتند و با آيين

, ١٣٥٩,پنبرگ ( آيين نيمه رسمي ايرانيان گرديد  جديدي پديدآمدآه درآغاز حكومت  هخامنشي

  ).٢٣ص

ها در ايران رواج داده شد و اشكانيان  عتقادات يونانيبعد از هخامنشيان در زمان سلوآيان ا

بر يك مذهب خاص تأآيد نداشتند و اقوام مختلف اديان متفاوتي داشتند و خدايان گوناگوني را 

  . آردند ستايش مي

ساسانيان دين زردشت را در ايران رسمي نمودند و آيين زردشت  و روحانيت تكيه گاه آنان 

آنچه , در زمان ساسانيان مرتب و مدون شد و شاپور اولاوستا .  بوددر مسايل سياسي و مذهبي

از يونان و هند و , را دانشمندان راجع به علم طب، ستاره شناسي، فلسفه و جغرافيا نوشته بودند

اوستا به طور رسمي قانون مملكتي شناخته , در زمان او. ساير جاها جمع آرد و به اوستا افزود

تأثيرعمدة دين زردشت برآموزش و پرورش و فرهنگ جامعه  ). ٢٥٤ص, ١٣٤٥, مشيرالدوله (شد 

ايراني آن بود آه هر زردشتي بايد قسمتهايي از تعاليم اوستا راحفظ باشد و اين امر به ايجاد يك 

آرد و بهترين وسيله براي  نوع وحدت نظر، عمل، انديشه،گفتار  وآردارميان ايرانيان آمك مي

ا و انتقال فرهنگ ايراني به نسلهاي آينده بود و روح معنوي و ه هماهنگ ساختن انديشه

آورد آه تجلي آن در رواج مدارس و معابد مذهبي خود را  اي را در جامعه ايران به وجود مي يكپارچه

ها آاهنان به پسران و  درآنار بيشتر معابد و مدرسه). ١٢٠ص , ١٣٥٠, حكمت(داد  نشان مي

آموختند و اصول وطن پرستي و نيكوآاري را در روح آنان تقويت  يدختران خط نويسي وحساب را م

,  دورانت(ساختند آردند و بعضي از ايشان را براي آار بزرگ نويسندگي و امورديواني آماده مي مي

  ) .٩٣ص, ١٣٦٥

تربيت آودآان وجوانان وسوق , باگسترش دين زردشتي خاصه دردوره هاي متأخرساساني

تربيت , ديني مهم  شد و از زماني آه آودك در بطن مادر قرار داشتدادن آنان به ارزشهاي 

مادر داراي وظايفي چون نيايش به درگاه اهورا مزدا بود تا وضع حملي آسان داشته . اوآغازمي شد

باشد وخداوند شيرخوب و فراوان به او عطا فرمايد تا طفل در دامانش به آساني ونيكي پرورش 

جنين و , موبدان را به منزل دعوت آرده تا براي سلامت زن, ن بارداردرنه ماهگي آسان ز. يابد

آوشيدند و بر او  والدين در رعايت نظافت  و بهداشت آودك مي, سهولت وضع حمل دعا بخوانند

زاد روزي براي  گرفتند و در هر خواندند و هر سال روز تولدش را جشن مي دعاهاي مخصوص مي

آودآان را به طور معمول تا سن پنج ). ٣٨ص, ١٣٧٦, انيدر(سلامت او درختي مي آاشتند 

از هفت . داشتند بردند و تا سن هفت سالگي از هر نوع مجازات معاف مي سالگي پيش پدر نمي

آوشيدند و به فراگرفتن  در تعليم او مي, رسيد سالگي آه اندك اندك سن تمييز عقلي فرا مي

آودك پيش از هفت سالگي به ) ٤٩-٤٧ص , ١٣٥٠, حكمت(آردند  هاي مختلف وادارش مي درس

در اوستا زردشت براي آسب دانش و خرد . شد حفظ آردن قطعاتي از اوستا واداشته مي



آرد آه  اگر شخصي بيگانه يا  درآودآي اهميت بسياري قايل بود و به دانشمندان توصيه مي

ا بپذيري وآنچه خواهد به او بايد او ر, همكيش، برادر يا دوست براي تحصيل دانش و هنر نزد تو آيد

تربيت را بايد مانند زندگي مهم شمرد و هرآسي بايد به وسيلة پرورش و فراگرفتن , بياموزي

خواندن و نوشتن خود را به پايگاهي ارجمند رساند و با رعايت دستورات مذهبي و استفاده از 

وستا آموزش و پرورش همگاني در نص ا, چنان آه پيداست. ها قانون و نظم را محفوظ بدارد پندنامه

آموزش درخدمت روحانيون و اشراف زادگان  , وظيفة همة افراد جامعه بوده است اگرچه درعمل

زردشت  پدر و مادر را مسؤول تربيت فـرزند , در پندنامه. قرارگرفته و عامه مردم از آن محروم بودند

يك دانسته است و چنانچه پدر و مادر شر, دهد داند و آنها را در اعمال نيكي آه طفل انجام مي مي

  ).  ٣٩ص ,١٣٧٦, دراني ( ازعواقب اعمال زشت او برخوردارخواهند شد, در پرورش آودك غفلت آنند

هاي ديني از يك سوتمام آردارهاي اجتماعي و  دين و سازمان, علاوه بر رفتار خانواده

رهنگي را در انتقال ارزشهاي دادند و ديگر نهادهاي ف سياسي اقتصادي جامعـه را مشروعيت مي

آردند تا حدي آه  نظامهاي عقيدتي  با نهادآموزش و پرورش و نهادهاي  ديني با خود همسو مي

هاي ديني از آموزش جدا  انديشه ). ٣٠٩ص , ١٣٦٠,تكميل همايون (شدند  ديگر متحد و يگانه مي

ا از تحصيل دانش وآسب هنر باز زن و فرزند خود ر: در پندنامة آذرباد مارسپندان آمده است. نبود

او را به , اگر تو را فرزندي خردسال است. ندار تا غم و اندوه برتو راه نيابد و در آينده پشيمان نگردي

در اين دوره برآموزش و پرورش زنان . زيرا فروغ دانش ديدگان را روشن و بينا آند, دبستان فرست

آمال جسماني به اندازه آمال فكري و معنوي . ودشد و مادر تربيت شده با ارزش ب نيز تأآيد مي

در آگورا . ها بود به همين دليل تيراندازي، نيزه پراني و اسب دواني جزء برنامه. اهميت داشت

علي رغم اختلافات . شدند آموزش تخصصي وجود داشت و متخصصان مورد نياز در آن جا تربيت مي

يني آن زمان براي ايرانيان دستاوردهاي مهمي هاي د طبقاتي و مشكلاتي آه وجود داشت، آموزه

  .را به دنبال داشت آه آثار آن هنوز در فرهنگ اين سرزمين باقي است

  :هاي  ديني و ايران اسلامي آموزه
در اواخرحكومت ساسانيان جامعه دچارآشمكش سياسي شده بود و بر اثر ضعف 

ن پاسخگويي به نيازهاي جامعه را هاي مذهبي توا آموزه, افكار و حاآميت طبقاتي, ها انديشه

لذا مردم ايران منتظر يك مذهب نجات بخش بودند آه اين مسأله  با ظهور اسلام و . نداشتند

تشكيل حكومت اسلامي و گردآمدن ملل گوناگون در زير يك پرچم  واحد تحقق يافت و تمدن 

در . شناسند سلامي ميعظيمي به وجود آمد آه در جامعه شناسي و تاريخ آن را به نام تمدن ا

آفريقا و اروپا سهيم شدند ولي ايرانيان در اين تمدن سهم ويژه , اين تمدن ملتهاي گوناگون ازآسيا

  ) .١٢٢ص , ١٣٧٣, مطهري ( اي داشتند 

اسلام : گويد  تقي زاده درخطابه تحولات اجتماعي و مدني ايران درگذشته چنين مي

تري دردل  ين منظم بود و انتشارآن روح تازه و ايمان قوياصول و قوان, آييني نو داراي محاسن...



, معين (مردم دميدوبه تدريج باتمدن ايران ترآيب وجوش  خورد وفرهنگ ايراني را اثربخش نمود 

  ).١٦ص , ١٣٤٨

ظهور دين اسلام  يكي از بزرگترين انقلابها و تحولات بشري بود آه در اول سدة هفتم 

در مدت آوتاهي تمام شبه جزيرة عربستان را فراگرفت و پس از آن ميلادي شروع شد و به تدريج 

ترين تمدن و فرهنگ آن عصر بودند، روآورد و تغييرات و  به آشورهاي مجاورآه داراي برجسته

اسلام . تحولات شگرفي را در آن آشورها به وجودآورد آه از شگفتيهاي پر رمز حيات بشري است

 ميان برد و آثار عميقي در دل و فكر مردم آفريد و نه تنها وابستگي هاي بيهودة زندگي را از

 جز تعداد انگشت –آب و علف، و بي سر و صدايي را آه مردمش  عربستان مرده و صحراي بي

ها و  بلكه منشأ پيدايش فلسفه, به عربستان پر سروصدايي تبديل آرد,  ناشناس بودند–شماري 

اسلام به منزلة ديني آسماني و مدافع عدالت .  گرديدهاي نويني در تمدن مردم آن زمان انديشه

هاي آن مانند آبهاي خنك وگوارا،  خواهي و پرهيزآاري عليه ستمكاري و بيداد قيام آرد و انديشه

لذا استعدادها تحقق  يافت و خـميرمايه . در دل تشنة عاشقان علم و در مغز متفكران جا گرفت

  ).٧٥ص , ١٣٥٢, رهنما(رديد اصلي براي تحول و رشد فرهنگي ميسر گ

آنچه زمينة ترقيات علمي وپيشرفتهاي مادي را براي مسلمين ميسر ساخت، درحقيقت 

روح وحدت و يگانگي در سايه عدالت، تعاون بود آه , نشاط معنوي, تشويق مسلمين به علم

يت راه آگاهي را جانشين تعصبات دنياي باستان آرد اسلام بود و هدايت  مسلمين به علم ومعنو

علوم پايه وعلوم انساني را تسهيل آرد و در مقابل تعصبات ديني نصاري و , صنعت, تكامل, توسعه

, ١٣٥٥,زرين آوب (مجوس، تسامح وتساهل با اهل آتاب و علاقه به علم وحيات را توصيه  نمود 

 را آه اسلام فكرحكومت اشرافي وبه اصطلاح اريستوآراسي را از ميان برد و فكر ديگري). ١٣ص 

, مطهري (معنويت و حكومت مردمي نزديك بود، به وجود آورد , آزادي, از لحاظي به دموآراسي

هاي سالم حيات سياسي و اجتماعي اسلام  و در نهايت با به وجودآوردن زمينه) ٣٦٨ص, ١٣٧٣

  .آغازگر تمدن و فرهنگ نويني در اين سرزمين شد

  : تأثيرآموزه هاي  تربيت ديني درايران اسلامي
در دو مقوله آالبدها و محتواي , هاي اسلامي بر فرهنگ و تمدن ايران تأثير گذاري آموزه

اي در ذهن دانشمندان  هاي پيشرفته آموزشي تجلي يافت آه در نهايت منجر به زايش انديشه

  .اسلامي  گرديد و رشد فرهنگ ايراني را به ارمغان آورد

  

  آالبدها) الف 
شدآه اين مسأله مقدمات دانشگاههاي اسلامي را  س ميعلوم مختلف در مدارس تدري

آالبدها در قالب فضاهاي . فراهم نمود و نقطة عطفي براي رشد فرهنگ و تمدن ايراني گرديد

در جامعة اسلامي . شود آن پرداخته ميآموزشي و آتابها و آداب تعليم و تربيت تجلي يافت آه به 

به . آموزش از مسجد شروع شد و به اندك زماني آموزش از مسجد به اولين مدارس آشيده شد



هستة مرآزي آموزش را قرآن تشكيل , دليل  اهميتي آه اسلام براي تعاليم قرآني قايل بود

. داد  مختلف علوم سوق ميهاي و قرآن مسلمين را به رشته) ١٩-١٨ص , چگيني وديگران(داد  مي

, گذشته از قرآن. لذا در ايران برنامة درسي در سطح آموزش ابتدايي وسيعتر از سايرآشورها بود

آموزش عربي از . شد شعر و نثر تدريس مي, خطاطي, حديث و شناخت قوانين مذهبي، تاريخ

ص , چگيني وديگران (دادند درسهاي مهم بود و مراآز آموزشي ايران به آن فوق العاده اهميت مي

در اين برهه از زمان آسب دانش آزادي و معنويت داراي ارزش بسياري بود و بر , بنابراين). ١٩

  . شد يادگيري علوم تأآيد مي

آموزش در مساجد به دو . از قرون دوم هجري به بعد مسجدها مرآز آموزشهاي مذهبي شد

رفت و دربارة مسايل ديني براي  يمعلم برسر منبر م, در يك شكل آن. صورت انجام مي شد

شكل . رسيد شمار افراد حاضرگاه به هزاران نفر مي. گفت اي بسيار زياد سخن مي عده

هاي مختلف اسلامي به دور عالمي حلقه  اي بودآه هرگروه از طرفداران فرقه ديگرآموزش حلقه

شكل ديگري داشت  , آموزش علوم. با او به بـحث مي پرداختند زدند و دربارة مسايل مذهبي مي

آمد و با او  در اين آموزش طالب علم به شاگردي مردي دانا در مي. آه جاي آن بيرون ازمسجد بود

رفتن به سفري دراز براي درك محضر مردي . برد آه دانش مورد نظر را بياموزد چندان به سرمي

توان به   داشتند، مياز مؤسسات ديگري آه نقش آموزشي. يكي از ويژگيهاي اين آموزش بود, دانا

همة اين مؤسسات بر روي هم يك نظام آموزشي را . آتابفروشيها و مراآز تجمع اديبان اشاره آرد

). ٢٢-٢٠ص , چگيني وديگران ( آموزش عالي ناميده مي شود  آرد آه به تعبير امروز ما تداعي مي

به پشتيباني مدارس و مراآز علمي در شهرهاي مهم اسلامي , با گسترش جامعة اسلامي

مادي ثروتمندان و زمامداران گسترش يافت آه انتخاب و انتصاب استادان در مدارس برعهدة 

از جمله  مدارس معروف آن عصر آه  سازمان  معين و مرتبي  داشت، . عالمان و زمامداران بود

 از نظر ها بود آه توسط خواجه نظام الملك درشهـرهاي مهم ازجمله بغداد بنا شده بود و نظاميه

شد و  مخارج آن از طريق موقوفات تأمين مي. آموزشي همانند دانشگاههاي امروزي بود

توجه به علم . آردند دانشجويان شبانه روزي بودند و پوشاك و خوراك خود را از مدرسـه دريافت مي

ي ادب, و مرآز آموزشي باعث باروري دانشمنداني بود آه ثمرة آار آنان هزاران هزارآتاب علمي

 ٨٦- ٧٩ص, ١٣٧٦, دراني ( واجتماعي بودآه تحولات عميقي در فرهنگ اين سرزمين به وجودآورد 

 .(  

البته هجوم مغولان و تيموريان ضربة جبران ناپذيري را به فرهنگ و تمدن ايران زد؛ به طوري 

آه اين هجوم  سبب نابودي بسياري ازمدارس،آتابها و مراآزآموزشي شد و تا تشكيل حكومت 

با ظهور صفويه مذهب شيعه مذهب رسمي گشت . ويان مراآزآموزشي و مدارس رونق نيافتصف

در اين . و مدارس به مؤسسات تبليغي و شيعي تبديل شدند و برنامه هاي درسي محدودشد

. شد شد و به علوم و رياضيات آمتر توجه مي فلسفه و فقه اسلامي تدريس مي, مدارس قرآن



هايي و حرعاملي و بسياري از انديشمندان تشيع ظـهورآردند و زمينه در اين زمان شيخ ب, البته

  ).٢٤ص , چگيني وديگران (ساز تحولاتي در دنياي اســـــلام گرديدند 

با توجه بيش ازحد به جزييات مذهب  و غافل شدن از روح حيات بخش اسلام در اواخر زمان 

فرهنگ غرب رشد ,  مزمان با اين حادثهصفويه  پويايي وخلاقيت  در ميان مردم از بين رفت و ه

. آغازگرديد و خود باختگي مسلمانان را به دنبال آورد نمود و روز به روزگرايش به سمت تمدن غرب

اين خود باختگي به اندازه اي  بود آه در دورة  قاجاريه با وجود تلاش زياد در ايجاد مدارس  و با 

بازارها و زورخانه ها آاري از , تشكيلات اهل فتوت, ها اويهز, رباطها, خانقـاهها, ها وجود  مكتب خانه

تا اين آه سر انجام اميرآبير با نگرشي جديد چشم اندازهاي روشني از تمدن نوين را . پيش نرفت

  .اما آار او نيز تداوم نيافت  و به صورت  ناتمام  رها گرديد, به روي ايران  گشود

  

    انديشمندان  فرهنگ سازانديشه مذهبي در تجلي آموزه هاي :ب 
سوادآموزي وتعليـــم , تأمين تندرستي ,فضيلت, ابن سينا هدف فـرهنگ را تقويت ايمان 

تشويق و تهديد را در . آند ها و علايق نسل جوان توجه مي او به خواسته. داند هنر و پيشه مي

گرفت و بر  ه خدمت  ميتنبيه را ب,  شد گيرد و  اگر ترساندن  مؤثر واقع نمي آموزش به آار  مي

صديق (آرد و معتقد بودآه جامعه بايد از افراد ديندار و هنرمند برخوردار شود  تربيت بدني تأآيد مي

  ).١٣٧ص , ١٣٦٣, 

پيروي از دين و رعايت , غزالي هدف ازفرهنگ وتعليم وتربيت را رسيدن به خوشبختي در دنيا

به اعتقاد او ذهن . دهد را مورد تأآيد قرار مياو اهميت حواس در آموزش . داند اصول اخلاقي مي

و از اين جهت حس تقليد در آنان قوي است و رفتار , آودك گوهري نفيس و نقش پذير است

تشويق وتنبيه تأثير زيادي در , به نظر غزالي محيط. اشخاص بالغ تأثير زيادي درتربيت آودآان دارد

علم  از از نظر او خردمندي مهمتر. د از نظر دور داشتنقش انگيزش و عادت را نيز نباي تربيت دارد  و

  ).١٥٧ص , ١٣٦٣, صديق (خردمندي  و ويژگيهاي اخلاقي مادرزادي است  است و

خواجه نصيرالدين طوسي مبناي روانشناسي تدريس را ارايه آرد و بر لزوم توجه به طبيعت 

ان نيز بود و به پرورش شخصيت او طرفدار آموزش دختر. آودك بويژه در انتخاب شغل تأآيد ورزيد

خواجه در تربيت اخلاقي به محيط پرورشي . آودك و اهميت پيروي از تمايلات وي اعتقاد داشت

ببرد و استعدادهاي نهفتة او را  از نظر او معلم بايد به سرشت آودك پي. داد آودك اهميت زياد مي

برنامة , به نظرخواجه. ام دادنش را دارددارد آه توانايي انج آشف آند و او را به آار و حرفه اي وا

پرورش صفات نيك , حفظ آردن اشعار, بهداشت, تاريخ, تحصيل آودك بايد شامل اصول دين

و فرهنگ بايد  ) ١٣٦٤, همايي (علم باشد  صناعت و, بازي, ورزش ,آموزش آداب زندگاني, اخلاقي

  .زمينه رشد انسان را فراهم نمايد 

به نظر او ويژگيهاي هوشي و . داند  طبيعت آدمي بسيار مهم ميسعدي تأثير وراثت را در

آموزش و پرورش نقشي محدود در , در نتيجه. رسد رواني هر آسي از پدر و مادرش به او مي



همنشيني درشكل دادن رفتار و تفكرآودك . تغيير شخصيت و نحوه تفكر و رفتار شخص دارد

, آارداني براي سعادتمندي انسان آافي نيستعلم و, او معتقد است آه تنها آوشش. مؤثراست

اي به پرورش  سعدي توجه فوق العاده. اتفاق و بخت نيز در اين آار تأثير دارند, بلكه خواست خدا

به نظر او . اخلاقي دارد و به همين جهت است آه  وارد جزييات آموزش و پرورش نشده است

او هدف آموزش و پرورش را . اس را به آارگيردانسان براي فهم امور و قضاوت دربارة آنها بايد حو

  ).١٥٧ص , ١٣٦٣,صديق (داند  آموختن هنر و ايجاد عادتها و خوهاي پسنديده مي

داند و پرورش  آيكاووس بن اسكندر آموختن پيشه را حتي براي توانگران و اشراف مهم مي

او آموزش و . داند  مياي را از اجزاي مهم آموزش وپرورش روابط انساني و تربيت حرفه, شخصيت

, مقررات, آند و معتقد است آه  قوانين پرورش را به دو قسمت عمومي و خصوصي تقسيم  مي

 قلمرو در, اصول و احكامي آه همة  افراد جامعه براي سعادت خود و رفاه جامعه بايد بپذيرند

قه از مردم از نظر او در مرحله آموزش و پرورش  خصوصي هر طب. آموزش و پرورش عمومي است

اي از عهدة انجام دادن  بايد به فراخورآار و شغل خود آموزش يابند تا بتوانند به نحو شايسته

فقه، , هندسه, نجوم, دانش پزشكي, ها فراگرفتن پيشه. شود برآيند آارهايي آه به آنها محول مي

  ).١٣٤٣,غروي (موسيقي و آيين جوانمردي در قلمرو آموزش و پرورش خصوصي است 

عمل اصلي وصال    در تربيت آنها.هاي تربيت ديني بود وش تربيت صوفيان نيز متأثر از آموزهر

لذا تربيت  عبارت بود از پيمودن مراحل و يگانه شدن با حق يا رسيدن به آمال در . به حق بود

هاي  ها و شاخه رفت آه در فرقه براي دستيابي به اين هدف  روشهايي به آار مي. سراسر زندگي

نهادند و با پيمودن  صوفيان به ارزشهاي اسلامي و اولياي دين ارج مي. وناگون تصوف مختلف بودگ

پروراندند آه خويشتن را در وجود معشوق   اي  مي حالات ذهني و رفتاري  خود را به گونه, مراحلي

  يگانه بيابند و

زيرا خدا , اويند  همانند گردندبا خدا آه اشياء مظهر و جلوه گاه , به عبارت ديگر.  با او يكي  شوند

اي از اين گونه باور است آه در حسين بن  عرفان ايراني چهره. در همه چيز و همه جا حاضر است

هاي مذهبي در  او با آموزه. يابد منصور حلاج نماينده پرقدرت عارفان آن عصر تجلي مي

و با فناآردن خود به هستي خيزد  هاي زمانه و به  حمايت از مردم ستمديده بر مي برابرستمگري

  .و اسطورة  عرفان  و ادبيات  مي گردد) ٣٣ص , چگيني و ديگران (رسد اصلي مي

  :تأثير آموزه هاي ديني  و فرهنگ  معاصر 
مي بينيم آه , اگر تاريخ معاصر ايران را از زمان قاجار بررسي و مورد مطالعه قرار دهيم

ره است و بحث آن  بسيار طولاني است و در اين بسياري از مسايل عصر حاضر متأثر از آن دو

اي از  لذا براي جلوگيري از طولاني شدن  بحث تنها به بررسي گوشه. گنجد مبحث نمي

, هاي ديني بوده است مصلح ديني قرن حاضرآه تحت تأثير آموزه, )ره(هاي امام خميني  انديشه

ها و مشارآت مردم   با افزايش آگاهيهاي ديني و تحت تأثير آموزه) ره(امام خميني. پردازيم مي

توانست انقلاب اسلامي را به پيروزي برساند و طرح بازگشت به خويشتن را در بين ملل اسلامي 



او مرد برتر قرن حاضر، عصارة تكاپوي اصلاحگريهاي عالمان شيعي و پرورش يافتة  . مطرح نمايد

توان  به بعضي  اي ديني داشت آه ميه مكتب غني اسلام بود و آرمانهاي بلندي ناشي از آموزه

آزادي انسان از قيد و بندهاي اجتماعي و خرافات , از آنها  نظير انساني براي نجات انسان از ستم

برپايي جشن بزرگ مرگ , ها ها به قلم تبديل شدن مسلسل, همبستگيهاي ملتها, فرهنگي

). ١ص, ١٣٧٨, كومت اسلامي فصلنامه ح(اشاره آرد ... استعمار و آرزوي تحقق حاآميت االله 

دستة اول مربوط به قبل از پيروزي : توان به دو دستة آلي تقسيم آرد را مي)  ره( فعاليتهاي امام 

انقلاب اسلامي است آه آرزويي جز براندازي بساط ستمگري طاغوت نداشت و همواره  به 

عمال آن را به زودي اميد است شما عزيزان  من جشن مرگ استعمار و : ((آزادگان  مي فرمود

, اما دستة دوم آرمانهاي ايشان تحقق قسط و عدالت). ٣٤ص  , ١٢ج ,١٣٦١,صحيفه نور)) (بگيريد

همزيستي انسانهاي خداباور به دور از نيرنگ و نفاق  و همراه , حاآميت ارزشهاي انساني ـ الهي

: شود  از آنها  اشاره ميبا رشـــد همه جانبة علمي و مذهبي آنها درآنار يكديگر بودآه به بعضي

من اميدوارم آه حكومت اسلامي در ايران تشكيل بشود و مزايايي آه در حكومت اسلامي ((

بر بشر مشخص گردد تا بشريت بفهمد اولاً اسلام چگونه است و روابط بين حكومتها و , هست

كت در در اسلام شخص اول ممل. ملت چه روابطي است و طرز اجراي عدالت به چه صورت است

  ).٨٤ص , ٢٣ج , ١٣٦١, صحيفه نور (زندگي با رعيت هيچ  فرقي ندارد 

, صحيفه نور)) (ها رابه قلم تبديل آند من اميدوارم بشربه رشدي برسد آه مسلسل((

من اميدوارم يك جمهوري اسلامي و يك عدل اسلامي و يك حكومت ). (( ٢٢٨ص ,١٣ج , ١٣٦١

 گرفتاريها نجات بدهد و نگذارد ديگر دست اجانب در اين عادل پيدا شود آه مملكت ما را از اين

ص  , ٥ج, ١٣٦١, صحيفه نور)) (مملكت باز باشد و استقلال وآزادي را براي همه شما بيمه آند

) ره( لذا امام . البته آن نوع آزادي  و استقلالي آه هماهنگ باتكامل انسان و معنويات باشد). ١٧٨

آرد و رهايي و خود وانهادگي انسان را  يبرالي غربي را طرد ميدر بيانات متعدد خويش آزادي ل

يك قدري فحشاست آه هر جوري , آن آزادي آه درغرب است: ((دانست و مي فرمود مطلوب نمي

آزادانه هر طوري دلشان , در شهوات هيچ  قيد و بندي نباشد, دلشان مي خواهد عمل آنند

  ).١٢٣ص  , ٨ج, ١٣٦١, رصحيفه نو)) (خواهد در فحشا غوطه ورشوند مي

نه تنها مخل آزادي , محدوديتهاي اعمال شده توسط دين اسلام) ره(از نظر امام خميني

اين : ((اند ايشان در جايي فرموده. بلكه آزاد آردن بيشتر انسان از هواي نفس است, نيست

هايي را همه چيز. آزادي منطقي است, مقدارآزادي آه خداي تبارك و تعالي به مردم داده است

  ٧ج, ١٣٦١,صحيفه نور )) ( آزادي بايد منطقي و طبق  قانون  باشد, آه آنها داده اند آزادي نيست

  ).٢٠٢ص , 

پس آزادي گرچه . آند از نظر ايشان آزادي حقيقي در چارچوب تعاليم  اسلام  معنا پيدا مي

يد در چارچوب اسلام حدود آزادي  با. اما برتر از ساير ارزشها نيست, ارزش است و نعمت الهي



باشد  سازگار مي, از آزادي با پذيرش مفهوم آزادي حداآثري) ره(البته تلقي امام .ترسيم شود

  ). ١٣٧٨, واعظي (

مبتني برانسان شناسي خاصي است آه انسان را  فراتر از خود ,  آزادي مثبت حداآثري

تر و خود معنوي و  ي و پستهگل و  افلاطون با در نظرگرفتن خود طبيع. برد غريزي و شهوي مي

آنند و آن به اين صورت است آه انسان ممكن است در  برتر از چيزي به نام بردگي طبيعت ياد مي

, آيزايابرلين(برده طبيعت و من سفلي خود باشد , عين حال آه هيچ اجبار بيروني درآار نيست

 ريشه در تعاليم اسلامي )ره(تلقي حداآثري از مفهوم آزادي در انديشة امام ). ٢٥١ص , ١٣٦٨

به توحيد و نفي شرك و ترغيب به عبوديت و بندگي همان ) ص(در تعاليم قرآني دعوت پيامبر.  دارد

موجب بردگي و بندگي  او , گردد آزادي است و عقايد باطل و آدابي آه با ميل  انسان انتخاب مي

  . گردد مانع تحقق ابعاد وجودي او مي, شده

 از منكر و تحريم برخي افعال از ديدگاه قرآن موجب آمال آدمي امر به معروف و نهي

شود  و تلقي مثبت حداآثري از آزادي عين رهايي و آزادسازي آدمي  از قيد و بندهايي است  مي

لذا در اسلام  هستي انسان  در تعلق او به خدا . آشاند آه انسان را به سمت نيستي و زوال مي

   ٧.ادي  خشنودي پروردگار استپذيرد و بالاترين آز صورت مي

 آن  تحت تأثيرآموزه هاي ديني به) ره(يكي ديگر از نكات برجسته اي آه امام خميني 

ترديد انديشه حكومت ديني و بنيانگذاري  بي. برقراري روابط با آشورهاي ديگر است, اند پرداخته

ر تفكر و خردورزي ديني جمهوري اسلامي از سوي او رويكرد جديدي را به همراه داشت آه از منظ

فرهنگي و , قابل توجيه است؛ رويكردي آه  با توجه به تحولات بنيادين شرايط زندگي اجتماعي

سياسي انسان عصر حاضر  و با توجه به دو اصل خاتميت و جهان شمولي اسلام پايه گــــذاري 

ن و فرهنگ نشان  مي شده و نمودي ديگر از ورود تفكر و انديشة ديني را در عرصه هاي جهاني دي

  ). ١٣٧٨, سادات(دهد 

داند؛ حكومتي آه بتواند انسان را به اوج  امام اساس تمدن و فرهنگ را حكومت مي

حكومت اسلامي به آن طوري آه خداي تبارك : ((فرمايد لذا مي. شكوفايي مادي و معنوي برساند

آن طوري آه در , فيت حكومت راآي, وتعالي مقرر فرموده شرايط حاآم را، شرايط مأمورين دولت را

, ١٣٦١, صحيفه نور)) ( همان طوري آه در صدر اسلام بود بايد پياده شود, اسلام مقرر است

  ).٢٦ص , ١١جلد

حكومت اسلامي مشروطه است از اين جهت آه حكومت آنندگان در اجرا و اداره مقيد به  ((

جهت حكومت اسلامي حكومت قانون از اين , يك مجموعه شرط هستند آه بايد رعايت و اجرا شود

 ).٢٢ج , ١٣٦١, صحيفه نور)) ( الهي بر مردم است

) ص(روابطي را آه هر فرد بشر با پيامبر اسلام , روابطي را آه هر فرد بشر با خداوند دارد(( 

روابطي را آه هر فرد با , روابطي را آه هر فرد با فرد ديگر بايد داشته باشد, با حكومت دارد, دارد

                                                           
  )٨٨١٦غرر،( ا اعتق نفسه و ارضي ربهمن زهد في الدني) : ع(اشاره به كلام حضرت علي  -۱



, آلية روابطي را آه امكان دارد بين فرد بشر با افراد ديگر بشر, ر ملت خودش بايد داشته باشدغي

ما ). ((١٤٢ص , ٢٢ج, ١٣٦١, صحيفه نور)) (در اسلام مطرح است و حكم دارد, جوامع  بشري باشد

 ).٢٥٧ص , ١٨ج , ١٣٦١, صحيفه نور)) (آتابي داريم آه همة اينها را مشخص نموده است

مت اسلامي حكومتي است آزاد و مستقل و روابطش با شرق و غرب به يك نحو حكو ((

دولت اسلام هم با آنها روابط حسنه دارد و اجازه , است و اگر آنها روابط حسنه داشته باشند

  . )١٩٩ص , ٤ج,١٣٦١,صحيفه نور)) (دهيم آسي در مقررات  مملكتمان  دخالت آند نمي

براي اين آه ما به هيچ طرفي از دو طرف شرق , به خطر نيفتدما اميدواريم آه تعادل دنيا  ((

البته . و غرب تمايلي نداريم و باهمه رابطه علي السويه داريم و با همه رفتاري عادلانه داريم

ما در ). ١٩٣ص  ,٤ج,١٣٦١,صحيفه نور(درصورتي آه آنها عدالت را در رابطه با ما رعايت آنند 

با حفظ , آه دولتهاي خارجي مايل باشند در اختيار ما بگذارندنوسازي آشور از همه امكاناتي 

آنيم و قراردادهايي  آزادي و استقلال آشور بر اساس احترام  متقابل از آن امكانات استفاده  مي

در اين ديدگاه مصالح ملي و مصالح نظام از ). ١٧٧ص , ٤ج,١٣٦١,صحيفه نور(منعقد مي نماييم 

 در روابط است؛ هرچند مصالح ملي و مصلحت نظام در انديشه و اصول ثابت و غير قابل تغيير

حكومت ديني تعريفي خاص دارد و حدودآن متناسب با اهداف و فلسفه دين و حكومت ديني 

است و حاآميت ارزشهاي ديني ناب مسلماً فرهنگ ساز و تمدن ساز است و باب  نوآوري و 

  .و در تمدن جهاني  مي نوازدگشايد و آهنگي ن خلاقيت را در فرهنگ و تمدن  مي

  

  :نتيجه 
هاي ديني بوده  همواره تحت تأثير آموزه, فرهنگ و تمدن ايران زمين در دروه هاي مختلف

فرهنگ  و تمدن هويدا بوده است و از اين , هاي تربيتي دين بر تعليم و تربيت است و آثار آموزه

و تمدن نيز تأثيراتي متقابل بر اديان اما فرهنگ . اند طريق موجب رشد فرهنگ و تمدن جامعه شده

نمود ظاهري در . هاي ديني داراي نمود ظاهري و نمود باطني است آموزه, بنابراين. داشته است

ها ، مراسم و طرز زندگي و يا به صورت آالبدهاي فرهنگي خود را  قالب آداب و رسوم، سمبل

بخشد و هر  پويايي و بالندگي مي, ها به فرهنگ دهد و نمود باطني در قالب اسطوره نشان مي

هاي مذهبي از حالت اوليه خارج شوند يا استحاله گردند، فرهنگ  زمان آه روح باطني با اسطوره

با شناخت اين )  ره(امام خميني . گردد به  فرهنگي  ايستا مبدل مي, پويايي خود را از دست داده

بشري روحي دوباره ببخشد تا بشر هاي مذهبي توانست به فرهنگ  رمز و پا فشاري بر اسطوره

امروز بتواند هويت انساني خود را دريابد و اين هويت با يك حكومت الهي تداوم و استمرار مي 

  .يابد

هاي تربيتي دين  تذآر اين نكته ضروري است آه پرداختن به تمام جوانب تأثيرآموزه, در پايان

مطالعه اي گسترده دارد و در اين  مقاله بر فرهنگ و تمدن ايران در هر دوره نياز به بررسي و 

  . گنجد نمي



  :منابع ومأخذ 
  .قرآن آريم 

  .مرآزاسناد فرهنگي آسيا: تهران, تعريف ها ومفهوم فرهنگ .)١٣٧٥ (.داريوش, آشوري

.  ترجمه ونگارش محمدعلي انصاري قمي,غررالحكم و دررالكلم). ١٣٣٧. (سيد حيدر, آمدي

 . بي نا: تهران

  .انتشارات توس:  تهران,فرهنگ وشبه فرهنگ ). ١٣٤٥. (محمد علي, اسلامي ندوشن

:  تهران). ١٣٦٨( ترجمه محمدعلي موحد , چهارمقاله درباره آزادي). ١٣٦٨. (آيزايا، برلين

 .انتشارات خوارزمي

. ترجمه حسن پويان, فرهنگ جامعه شناسي). ١٣٦٧. (نيكلاس و ديگران, آبرا آرامبي

 .انتشارات چاپخش: تهران

ترجمه سيد حسن منصور و سيد حسين , جامعه شناسي). ١٣٧٠. (بي. ثي, باتامور

  .اميرآبير:تهران). چاپ چهارم.(آلجاهي

. ترجمه خجسته هوشنگ فر, جامعه شناسي سياسي).١٣٧١. (گاستون, بوتول

 .شيفته:تهران

: هرانت. ترجمه سيف الدين نجم آبادي, دينهاي باستان). ١٣٥٩. (هنريك ساموئل, پنبرگ

  . ها فرهنگ مرآز ايراني مطالعه 

انتشارات :  تهران.تاريخ آموزش وپرورش ايران). تا بي( .اقبال, احمد و قاسمي پويا , چگيني

  .دانشگاه آزاد ايران

موسسه تحقيقات و :  تهران.آموزش وپرورش ايران باستان). ١٣٥٠.(عليرضا, حكمت

   .ريزي علمي و آموزشي برنامه

شرآت انتشارات علمي و : تهران, ترجمه عباس زرياب, لذات فلسفه).  ١٣٧٩. (ويل, دورانت

  .فرهنگي

انتشارات , بخش اول آتاب اول: تهران, ترجمه احمدآرام, تاريخ تمدن). ١٣٦٥. (ويل, دورانت  

  .انقلاب اسلامي

  .سمت: تهران, تاريخ آموزش و پرورش قبل از بعد از اسلام). ١٣٧٦. (آمال,دراني 

  .سازمان اوقاف: تهران , مقدمه ترجمه وتفسيرقران). ١٣٥٢. (ن العابدينزي, رهنما

  .اميرآبير: تهران, آارنامه اسلام). ١٣٦٩. (عبدالحسين, زرين آوب

  ,)ع(اصول عقايد اسلامي ونگاهي به زندگاني پيشوايان معصوم). ١٣٧٢.(جعفر, سبحاني

  ).عج (امام مهدي  انتشارات بنياد فرهنگي:تهران



  , مجله تحقيقات آموزشي .آموزش عالي درايران باستان).  ١٣٦٠. (ناصر, ايون تكميل هم

  ،فصلنامه حكومت اسلامي. امام خميني وروابط بين الملل ). ١٣٧٨. (سيد محمد, سادات

  .اميرآبير: تهران). چاپ شانزدهم(جامعه وتعليم وتربيت). ١٣٦٩. (علي, شريعتمداري 

انتشارات دانشگاه : تهران,  ايران ازآغازتازمان حاضرتاريخ فرهنگ). ١٣٦٣. (عيسي, صديق

  . تهران

مجموعه رهنمودهاي امام : صحيفه نور). ١٣٦١. (مرآز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي

مرآزمدارك فرهنگي انقلاب : تهران, ٢٢،٢٣, ١٨ ,٧،٨،١١،١٢،١٣, ٤،٥ ج ,خميني 

  .اسلامي

,  ٨شماره, ٣٤ دوره آموزش وپرورش. تعليم وتربيت درقابوسنامه).  ١٣٤٣. (علي, غروي 

  .٤١-٤٥ص, ١٠شماره. ٤٥-٥٠ص,٩شماره. ٢٣ ١٩-ص

  .نشرآبي: تهران.ترجمه چنگيز پهلوان , نظريه تمدن).  ١٣٦٤.(يوآيشي,فوآوتساوا 

  .١ص, ١٢شماره  , )) سرمقاله(( ).١٣٧٨. (فصلنامه حكومت اسلامي

. ترجمه غلامرضا رشيد ياسمي,  ايران درزمان ساسانيان). ١٣٧٠. (آرتور, آريستين سن 

  .دنياي آتاب: تهران

انتشارات : تهران). چاپ بيستم ( خدمات متقابل اسلام وايران. )١٣٧٣. (مرتضي, مطهري 

  .صدرا

  .دانشگاه تهران :تهران).چاپ دوم( مزديسنا فرهنگ و ادب پارسي). ١٣٤٨. ( محمد, معين 

  .تشارات خيامان: تهران , تاريخ ايران). ١٣٤٥. (مشيرالدوله

  .فصلنامه حكومت اسلامي,امام خميني ومبحث آزادي  ). ١٣٧٨. (احمد,واعظي 

  .٦٢-٧٥ص  , ١٤قبسات . تجديد حيات فرهنگ وتمدن اسلامي). ١٣٧٨. (علي اآبر,ولايتي 

مجله تعليم . تعليم وتربيت ازنظرخواجه نصيرالدين طوسي). ١٣٦٤. (جلال الدين, همايي 
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